
 
  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  89بهار  ـ 18 ـ ش 6س 

  
  
  
  
  

  د و شاهنامه از منظر تعهد ادبيسرايي ايليا بررسي و مقايسه سبك حماسه

  حجت عباسيدكتر حسينعلي قبادي و دكتر سعيد بزرگ بيگدلي ـ 

زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس ـ دانشياران دانش

  تربيت مدرس
  

  چكيده

 از اولـين آثـاري      ، اسـت   هومر به عنوان اثري كه تأثيري كلان بر جامعة خويش نهـاده            ايلياد
نيز محصول ضرورت و     شاهنامه فردوسي . به آزمون نهاده شد   » رسالت و تعهد  «است كه از منظر     
رو در پي آن اسـت كـه نـشان           پژوهشِ پيش . تاريخ بر دوش شاعر نهاده است     رسالتي است كه    

: اسـت ي  دهد داوري يك اثر ادبي از نظر رسالت و تعهد، مستلزم در نظر داشتن دو عامل اساس                
 از ايـن    .خواه ناخواه از اوضاع زمانه خـود متـأثر اسـت          البته  كه  » بينش اديب «و  » شرايط عصر «

چيـزي  » هاي تاريخ و مقتضيات اجتمـاع وقـت        يك اثر ادبي بنا بر ضرورت     «يابيم   رهگذر درمي 
تبيين تأثير و كاركرد رويكردهـايي كـه دو شـاعر از منظـر              . تواند باشد  غير از آنچه هست، نمي    

  .اند، مقصد ديگر اين پژوهش است سرايي خود در پيش گرفته عهد ادبي در سبك داستانت
  

  .رسالت ادبي، اثر خودگو و تعليمي، شرايط عصر، ايلياد هومر، شاهنامه فردوسي :ها كليدواژه

  

  4/11/88: تاريخ دريافت مقاله
  23/3/89: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Hoojan3@yahoo.com 

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


 ...ي و بيگدل  ـ سعيد بزرگحسينعلي قبادي  شناختي  اسطورهعرفاني و ادبيات فصلنامة  /     

 

140

  مقدمه

  در برابر تعهداحساس 

 گـاه پايـان و     هاي بـي   ادبيات همچون ديگر مجالي هنر از ديرباز محمل پرسش        
هـا،   ترين اين پرسـش    برانگيزترين و درازدامن   از جمله جنجال  . پاسخ بوده است   بي

 بـه دو پاسـخ و نظريـه         در بيشتر مـوارد   چيستي و چرايي رسالت ادبيات بوده كه        
رمانتيسم، هنر براي هنر، پارنـاس و جنـبش         انجاميده است؛ يكي هواداران مكاتب      

پـو، تئوفيـل گوتيـه، ويكتـور كـازين و بنيـامين              شناختي از جمله ادگار آلن     زيبايي
 ارزش ذاتي هنر بلكه هنر واقعي خود هنـر اسـت و         بر اين باورند كه   كانستنت كه   

هنـر و  «هيچ مسئوليت و كاركرد اخلاقي و تعليمـي، متوجـه آن نيـست؛ بنـابراين           
ت را رسالتي جز خود نيست و ايـن رسـالت خـودگرا، همانـا تبلـور صـرف                   ادبيا

 رسـالت هنـري در ايـن زمـره جـاي      نظـر به آثـاري كـه از   . »احساس آدمي است 
شـود؛ بـدان معنـي كـه تنهـا از خـود              گفتـه مـي   » 1وخودگ«يا  » خودگرا«گيرد،   مي
  .گويند و سخنگوي هيچ مرام و مكتب خاصي نيستند مي

م و  ساتبي چون كلاسيسي ـ  كن ژان پل سارتر و هواداران م      در مقابل، كساني چو   
اند كه ادبيات را متعهـد و ابـزار تعلـيم و تبليـغ         آرايي كرده  رئاليسم اجتماعي صف  

 »رسالت ادبيات، روشنگري و آرمانگرايي اسـت      «اند كه    دانند؛ از اين رو مدعي     مي
(owen 2006: 29).    خوانـده  » تعليمـي «گيرنـد،    آثاري كه در ايـن دسـته جـاي مـي

 احساس تعهد در برابر مسائل انـساني و رسـالتي           ةشوند؛ زيرا هنرمند به واسط     مي
اي نـوين توليـد كنـد يـا از           شود، قـصد دارد انديـشه      ميكه از اين رهگذر حاصل      

  )23ـ20: 1385مكاريك ( .باوري خاص دفاع نمايد يا آن را ترويج دهد
يكردهـاي نقـادي اسـت كـه         محـصول رو   ،ها بندي ها، تعاريف و دسته    اين ايده 

_____________________________________________________________ 
1. Autotellic 
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اي كــه از اولــين   مكتــوب دارد؛ ســابقهةدســت كــم تــا روزگــار افلاطــون ســابق
 از سبك حماسي بـه      يلماك چنان الگوي    ايلياد هومر است؛ چه     ايليادهايش،   آزموده

سرايي در جهان پذيرفته شد؛ امـا در     به عنوان معيار حماسه    سرعت هدست داد كه ب   
گرا و شهواني بود؛      خداستيز، خشونت  ةبرانگيزانندعين حال مشحون از توصيفات      

فرسـايي   اي كه آرمانگراياني چون افلاطون و گزنفون را بـه صـرافت قلـم              به گونه 
 واداشــت و از آنجــا كــه اينــان ادبيــات را نيــز در خــدمت جامعــه ايليــاد رةدربــا

 ، تـوبيخ و سـرزنش     ايليادخواستند، پيشاپيش هويدا بود كه هومر و         آرمانشهري مي 
هاي توقعات تعهدي از كار شاعر بر        زمينه رنه ولك در توجيه پيش    . )1(خواهند شد 

آن است كه از آن رو كه از ديد منتقدان آرمانگرا، ادبيات بخشي از سياسـت مـدن               
ترتيـب صـفات     دهنده روح بـشر؛ بـدين      به معناي وسيع كلمه است و شاعر شكل       

  )2(.آيد شاعري به شمار مياخلاقي و دستاوردهاي فكري نيز همواره از لوازم 
 يا هر اثر ادبي ديگـر،       ايليادتوانست چيزي غير از اين باشد؟ آيا          مي ايلياداما آيا   

 دنياي درون هنرمند است يـا آن كـه   ةتنها زاد) پسندند ها مي آنچنان كه فرماليست  (
كـه دسـت كـم در     (شـاهنامه شرايط عصر نيز در اين امر دخيل است؟ فردوسي و     

از اين منظر چه موقعيتي دارند؟      ) سرايي است  زبان معيار حماسه   سيكشورهاي فار 
هـا و    رسالت ادبي، چه افتراقاتي دارند؟ جلـوه      نظر  از  ) شاهنامه و   ايلياد(اين دو اثر    

عوامل مسبب اين وجوه تمايز كدامند؟ به بيان ديگر، رسالات متفاوت چه تأثيري             
  پردازي دارد؟ سرايي و داستان بر سبك حماسه

  
  شينه تحقيقپي

هاي  دربارة بررسي نقش و تأثير رويكردهاي تعهدي و غيرتعهدي ادبي در حماسه           
وجـو در     جـست  . تاكنون در ايران پژوهشي انجام نـشده اسـت         شاهنامههومري و   

هاي اينترنتي نيز بيانگر آن است كه چنين موضـوعي در            اي و پايگاه   منابع كتابخانه 
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 همه شايسته است از معدود آثاري ياد شود كـه           خارج از ايران سابقه ندارد؛ با اين      
سرايي هـومر و فردوسـي پرداختـه و گـاه            در نگاهي كلي به مقايسة شيوه حماسه      

پردازي در كـار ايـن دو شـاعر،          نكاتي در خور از ديد موضوع، سبك و شخصيت        
 از نامورنامــه اثــر كــامران جمــالي، فردوســي و هــومرويــژه  انــد؛ بــه مطــرح نمــوده
 ها داستان داستان و بين جام جهان، ايران و يونان در بستر زمانكوب،  رينعبدالحسين ز 

 از سـعيد نفيـسي،      هاي ايلياد و اوديـسه     مقدمه ترجمه از محمدعلي اسلامي ندوشن،     
ها و نقد تحقيقـات   تحليل ديدگاه« اثر ناصر حريري، رسالة زن و تـراژدي ،  فردوسي

 بـا    و بررسـي تـاريخي ايليـاد       شـرح  از محمد طـاهري و       »شناسي در حوزه شاهنامه  
  .گردآوري و ترجمة محمد ماكان

  هاي پژوهش رهيافت

وجوي رسالت و تعهد در اثري       موضع نگارندگان اين پژوهش آن است كه جست       
گيـري احـساس تعهـد و نـوع           بدون توجه به عامل مؤثر در شكل       ،هنري، نخست 

بينـي هنرمنـد     رسالت يعني مقتضيات و شرايط عصر و تأثير آن بر بينش و جهـان             
به همان اندازه   «مانند تحميل عقايد و انتظارات شخصي بر كار هنرمند است؛ زيرا            

ها و ابعاد گوناگون دارند، هم درك و دريافت اين حقايق            كه حقايق و وقايع جلوه    
؛ حقيقتي كه غفلت از آن،      »ها، متنوع و متفاوت خواهد بود      و هم نوع گرايش بدان    

شد كـه از چـه رو       كسويه ب  پهري را به مسلخ نقد يك     ممكن است امثال سهراب س    
خواه، نگران آن است كه چـرا        ها و تكاپوهاي مردمي و آزادي      وي در عصر جنبش   

 در صـورت   دوم اينكـه؛  و  » اي را سر يك مزرعه جـدي نگرفـت         كس زاغچه  هيچ«
هايي ضمني   توان پيام  فرهيختگي مخاطب و تجهيز وي به ابزار تفسير و تأويل، مي          

خواهند،  مي» متعهد«ر ادبي دريافت؛ از اين رو جا دارد منتقداتي كه ادبيات را             از اث 
فراخواننـد؛  » تجهيز به ابـزار فهـم درسـت       «در كنار اديب، مخاطب را نيز به تعهدِ         

هـا،    را قرائـت كنـيم، گـاه پيـام    ايليـاد براي نمونه چنانچه با رويكردي تأويلگرانـه    
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هـا بـه گـوش و        وگـوي شخـصيت     گفت هايي از دل حوادث و     ها و دغدغه   عبرت
رسد كه شايد در هيچ يك از ديگـر شـاهكارهاي ادبـي ماننـد آن ديـده                   چشم مي 

رانـي   كشي و شهوت   نشود؛ براي نمونه از سرانجام قهرماناني كه در پي غرور، كين          
توان نتيجه گرفت    شوند، مي  درازي دچار مي   به جوانمرگي و جنون كشتار و دست      

سه موتيـف محـوري     (خواهي و كامجويي     خارطلبي، انتقام سرنوشت مقدر افت  "كه  
تـوان   مي؛ نيز از سرانجام هكتور      "، مرگ زودرس، خشم كور و تجاوز است       )ايلياد

 ،نهـد  چون و چرا در اختيار آدمي مي       هايي كه روزگار بي    گيري آموخت كه گاه اوج   
يا با اين   آ! تر بر زمين خوردن    اي است براي هرچه شديدتر و كشنده       درواقع مقدمه 

  شود؟ پالايي مخاطب محقق نمي رويكرد، كاتارسيس ارسطو يا همان روان
گذشته از تأويلگري، اين كه هـومر جزئيـاتي از عـصر تـاريكي را بـا توصـيفاتي                   

شناسي و ابهامات تاريخي را پاسخ گفتـه         موشكافانه كه بسياري از كشفيات باستان     
رود و باز  اخواسته ـ به شمار مي است، خود رسالتي بزرگ ـ هرچند ناخودآگاه و ن 

فراتر از اين، نقش انكارناپذير هومر در يكپارچگي ملـت و آيـين يونـاني جبـران                 
 بدان  ايليادمافاتي است براي فساد اخلاقي كه ممكن است مخاطب خام از قرائت             

، »خودگـو «بنابراين اتخاذ رويكردهاي تعهدي در تعامـل بـا آثـار ادبـي       ! دچار آيد 
  .است نه اديب) چه منتقد و چه خواننده(طب مأموريت مخا

هاي تعريف و تبيين يك ايده يـا مـسأله،           نيز از آنجا كه شايد يكي از بهترين شيوه        
 يعنـي  ايليـاد جنس باشد، همتاي فارسـي ژانـر         شأن و هم   اي هم   آن با نمونه   ةمقايس

تا هم از يك    شود   ها بازبيني و بررسي مي     ها و انگيزه   زمينه  نيز از منظر پيش    شاهنامه
سو نتايج تأثير رويكردهاي مختلف در يك اثر ادبي بيشاپيش مشخص شود و هم              

 صـورت   شـاهنامه  و   ايليادسرايي در    اي ميان سبك حماسه    به شكلي ضمني مقايسه   
شود كه گروهي از محققان داخلي و        اهميت اين مقايسه زماني دوچندان مي     . گيرد

مر خبر داشته و از آن تقليـد كـرده اسـت؛          هو ايليادخارجي، برآنند كه فردوسي از      
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سرايي يونانيان با ايرانيان     هاي حماسه  براي نمونه يانيس پتراپولوس دربارة شباهت     
  : آورده است

 از ديد قواعد و تعاريف شاهنامهتوانم بگويم كه از نگاه ادبي و فرهنگي،  به جرأت مي
  (petropolous 2008: 69) .اني داردهاي باستاني يون اي بسيار همسان با حماسه حماسي، رويه

درسـت باشـد؛ امـا از نظـر         » سرايي سبك داستان «اين ادعا ممكن است از ديد       
نه تنها چنين نيست، بلكه اتفاقاً چنانكـه خواهـد آمـد، نـوع رسـالت و                 » فرهنگي«

 شـاهنامه  و ايليـاد تعهد ـ كه خود محصول ذهنيت فرهنگـي اسـت ـ فـصل مميـز       
  .است

  دگوايلياد؛ حماسه خو

  هومر و ايلياد

 ميـان دو قـرن نهـم و         ةگرد در فاصل   اي نابينا و دوره    هومر يا اومروس نام سراينده    
 و  )3(اند  را بدو نسبت داده    اوديسه و   ايليادهاي   هشتم پيش از ميلاد است كه حماسه      

همه اطلاعات ضد و نقيـضي كـه دربـارة منـشأ و كيـستي وي در دسـت اسـت،                     
 اين دو حماسه شكل گرفته است و از آن رو كـه             جملگي براساس ظن و گمان از     

مند به روايت شفاهي بوده تـا مكتـوب، هـيچ            سواد و علاقه   جامعة عصر هومر، بي   
منبع موثق و نزديكي كه از وي گزارش كند، در دست نيست و بـه همـين سـبب،      
هيچ قطعيتي دربارة كم و كيف زندگاني و جهـان فكـري و باورهـاي وي وجـود                  

  .ندارد
 به زبان يوناني باستان در بيست و چهار بخـش و    ايلياد اثر وي، حماسة     برترين

اين اثر كه به عنوان اولين اثـر ادبـي يونـان نيـز              . نزديك به پانزده هزار بيت است     
پردازي را از حماسه و درام       گري و داستان    روايت ةنامبردار است تا به امروز عرص     

هر شـاهكار ادبـي ديگـر متـأثر سـاخته           و نمايشنامه گرفته تا فيلم و تئاتر بيش از          
، دانتـه در    ئيد انهاست؛ چندانكه بسياري از مشاهير ادبي جهان از جمله ويرژيل در            
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هـاي خـود، ميگوئـل       ، آخيلـوس، سـوفوكل و اوريپيـد در نمايـشنامه          كمدي الهـي  
كيس، ت، آلفرد تنيسون، شاعر انگليـسي، نيكـوس كـازانزا         دن كيشوت سروانتس در   

 و جيمــز جــويس ايرلنــدي از مقلــدان يــا متــأثران مــستقيم و  نويــسنده يونــاني،
سـه كـلان    . آينـد  ها يا فنون ادبـي هـومر بـه شـمار مـي             مايه غيرمستقيم سبك، بن  

انديشمند جهان فلسفه يعني سقراط، افلاطون و ارسطو نيز توجهي خاص به ايـن              
 انـد؛ چنانكـه سـقراط و افلاطـون، بـسياري از قواعـد              حماسه از خود نـشان داده     

انـد و ارسـطو      اخلاقي خود را با ذكر مصاديقي از اين حماسه توجيه و تبيين كرده            
گر فنون و قواعد ادبي، بسياري از آراء خود را در اين بـاره               به عنوان اولين تدوين   

ويژه سه اصـل     ها و شگردهاي هومري ساخته و پرداخته است؛ به         براساس موتيف 
.  و وحدت موضـوع يـا عمـل داسـتاني          مشهور وقار كلام و منش، اشتياق فزاينده      
گري غرب   سازي و نقاشي و سفال     مجسمهچنانچه تأثير شگرف هومر بر معماري،       

يـابيم كـه گـزاف نيـست اگـر آلفـرد هيوبـك               گاه درمـي   را نيز در نظر بگيريم، آن     
 (Heabeck 1988: 3)» زمينه قانون غرب را شكل داد آثار هومر پيش«: نويسد مي

ساله است كه بـه ظـاهر        ، حوادث سال نهم جنگي ده     يلياداموضوع كلي داستان    
اندازند؛ اما در حقيقـت همـه         ربوده شدن هلن بر ضد تروآ راه مي        ةيونانيان به بهان  
هايي اسـت كـه خـدايان اولمـپ در رقابـت و چـشم و                 ها و توطئه   حوادث، نقشه 

هد نبـرد   اند؛ چنانكه همگام با زمين، آسمان نيز شـا         ريخته چشمي با يكديگر پي    هم
 از اين نظر، روايت نبردي كيهاني ميان خدايان با خدايان،   ايليـاد . و كشمكش است  

 مـشحون از توصـيفات      ايليادخدايان با آدميان و آدميان با آدميان است؛ از اين رو،            
هـا را بـا      بار است و شاعر نيز تأكيد دارد اين صحنه         هاي خونين و خشونت    صحنه

. آور اما با بيـاني پرشـور و هيجـاني توصـيف كنـد              رهذكر جزئياتي ريزبينانه و دله    
شخص و بـه     سازد و تنها به روايتي سوم      گاه خود را آفتابي نمي      هيچ ايليادهومر در   

دور از هر گونه قضاوت و تفسير يا تبليغ و ترويج آشـكار و مـستقيم انديـشه يـا                    
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 ـ    چنين است كه به نظر مي     . )4(كند مرامي خاص اكتفا مي    وان راوي  رسد هومر به عن
اي ملي، ديني يا مكتبـي در        نامه اي از تاريخ ملتي متفرق و تقريباً بدوي، مرام         حادثه

راسـتي اگـر انگيـزة حفـظ و          ؛ اما بـه   )5(ذهن نداشته تا قصد دفاع يا ترويج آن كند        
ترويج هويتي ملي يا معرفتـي انـساني كـه محـرك اديبـان و انديـشمنداني چـون                   

ه، دربـارة هـومر صـدق       دير در خلـق حماسـه ش ـ      ويرژيل، دانته، ميلتون و شكـسپ     
چه بـوده اسـت؟    ايليادكند، پس هدف ـ آگاهانه يا خودآگاه ـ وي از سرايش    نمي

 در كـار هـومر، بيـان        ش محـوري سـراي    ةچنانكه متيو آرنولـد آورده اسـت انگيـز        
 همـان ويژگـي كـه ژانـر درام اقتـضا            به تمامي احساسات عمومي نوع بشر است؛      

يز از هرگونه تبليغ سياسي، ديني يا نژادي؛ در حـالي كـه انگيـزة      كند؛ يعني پره   مي
در اصل تجسم تفوق و برتـري فرهنـگ و تمـدن روم و              ئيد   انهويرژيل از سرايش    

. انگيزه دانته و ميلتون، بيان پيچيدة اصول مذهبي و سياسي زمانـه خـويش اسـت               
)(Arnold 1956: 204(  

  عصر هومر

 را با ظن قوي به قرن نهم يا هشتم پيش از            اوديسه  و ايلياد ةتاريخ زندگاني سرايند  
اند؛ قروني كه چند صباحي پس از پايان عصر تاريكي فرا رسيده             ميلاد نسبت داده  

شهرهاي اوليه جامعه يوناني نيز برپـا نـشده بـود، ديـري از               بود، هنوز حتي دولت   
لفبا آشـنا   گذشت و فرهنگ يوناني به تازگي با خط و ا          معرفي آهن به يونانيان نمي    

هاي تمدن يونـاني بـه تـازگي         گيرد كه نهال   شده بود؛ يعني هومر در عصري پا مي       
شناسـي، ابـزارآلات، باورهـا و مراسـم          شود؛ اما بنا بر كـشفيات باسـتان        كاشته مي 

كننـد، يـادآور قـرون تـاريكي در تـاريخ             نقش ايفـا مـي     ايليادمردماني كه در خود     
 پـيش از مـيلاد بـر    1200 تـا  800هاي  ان سالباستاني يونان است كه در فاصلة مي     

فرما بوده است؛ اعصاري كه با فروپاشي تمدن مسيني به دسـت             اين سرزمين حكم  
ها، مرگ و مير فراوان و ركـود فرهنـگ و            ها، پايان عصر برنز، بروز قحطي      دوريان
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  هــاي آن در حماســه و نــشانه (Snodgrass 2000: 35)شــود  تمــدن شــناخته مــي
  است؛ ماننـد كـاربرد فـراوان فلـز برنـز و تـازگي شـناخت فلـز آهـن،                     هويد ايلياد

  ربودن زن از مردمان ديگر، سـوزاندن جـسد، پرتـاب مكـرر سـنگ بـا دسـت در                    
افـزار اجـساد و ايمـان جزمـي بـه دخالـت              ميدان نبرد، نداشتن زره، ربودن جنگ     

  .خدايان در جنگ
  يادگيري ايل هاي تاريخي ـ اجتماعي مؤثر در شكل زمينه پيش

دم تاريخ و تمدن يونان تعلـق دارنـد          هومر و ايلياد هر دو به اعصاري از سپيده        . 1
هاي اوليه مشترك، اساس هويـت       ها و آيين   ها، كيش  اي از اساطير، افسانه    كه ملغمه 

و تمايز جامعه يوناني از ديگر جوامع بود و از يك دين رسمي نيز كه ملت يونـان             
 نبود، بلكه هنوز مدت زماني دراز مانده بود تا با            خود درآورد، نشاني   ةرا زير سلط  

ظهور اديـان زرتـشتي، يهوديـت و مـسيحيت و پيـدايش سـقراط و شـاگردانش،                  
افلاطون و ارسطو، شكلي مدون و منسجم به اين عقايد و باورها بخشيده شود تـا                

 پذيرش جمعي، دغدغة طبقات مختلف اجماع گردد و هويتي يكپارچه           ةبه پشتوان 
  )Long 1960: 31. (اي واحد براي ايشان به ارمغان آورد  و عقيدهشناز بي

هـاي مـدون و    ها و انديـشه   ايدهفقداندر اين برهه از تاريخ يونان افزون بر        . 2
در فـرد و احـساس      » هويـت ملـي   «يافته، نبودنِ وحدتي يكپارچه كه موجد        تكامل

 ـ    يوناني شود نيز آشكارا حس مي      ةدر جامع » مليت« اي كـه هـومر از       هشود؛ به گون
هاي آنان گاه با عنوان آخاييان، گاه با عنوان آرگيوهـا و             يونانيان متناسب با قوميت   

از منظر تاريخي دو عامل اصلي داشته اسـت؛ نخـست آن            . كند گاه به دانائه ياد مي    
كه در عصر تاريكي، تهديد هيچ دشمن خارجي متوجـه يونانيـان ـ كـه هنـوز بـه       

زيستند ـ نبود و از سـوي ديگـر، در عـصر      اه دشمن ميصورت ملتي پراكنده و گ
خود هومر نيز تهاجمي بيگانه كه همچون تهاجم ايرانيان موجب يگانگي آتنيان و             

هاي شكوهمند آن، خلق آثـاري فخـيم همچـون        ها شود و هيجان پيروزي     اسپارت
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 آثار سوفوكل و آخيلوس را سبب شود، اتفاق نيفتاده است؛ در نتيجه، تـا پـيش از                
گاه محركي خـارجي ملـت يونـان را بـه فكـر              هاي ماراتن و سالاميس، هيچ     جنگ

پاسداشت يا ترويج و توسعة مرزها، عقايد و اهدافي يگانه كـه روي ديگـر سـكه                 
تفرق و نزاع مداوم ميان اقـوام يونـاني   . )6(هويت و استقلال ايشان است، نينداخت   

ي نژادي، زباني يا ديني بوده،      گيري مفهوم مليت و احساس يگانگ      نيز مانع از شكل   
  .خواند قومي فرا مي هنرمند يوناني را به ترسيم و توصيف مسائل درون

در تفكر جمعي يونانيان باستان، حوادث و رويـدادهاي زنـدگي آدميـان در              . 3
حقيقت معلول رقابت و جدالي است كه در پـس پـرده ميـان خـدايان در جريـان              

زاج و حسود كه گاه و بيگاه بر سـر منـافع            م پرست، دمدمي  است؛ خداياني شهوت  
 يوناني اصرار به پيروي از اين       ة جامع ،نهند؛ با اين همه    مادي شاخ در شاخ هم مي     

استقرار و قوام جامعة يوناني در      «باور داشت؛ چرا كه بنا بر ديدگاه ميخائيل ناس،          
بسته بـود،   آن دوران نه تنها به تداوم پيوستگي ميان مردان جنگي در ميدان نبرد وا             

بلكه موقوف به برپايي ارتباطي درست و مؤثر ميان آدميان و خدايان نيز بـود كـه                 
 ماورايي در زندگي زميني      هاي حضور و مداخله    بايست از طريق شناخت نشانه     مي

هـاي    تنـزل خـدايان بـه مرتبـه و ملعبـه     .(Nass 1995: 53). »كشف و معني شـود 
، )سرنوشـت (آدمي در چنگال قهر خدايان      آدميزادي و نيز تصوير دست و پا بسته         

جويي مسائل فلسفي همچون حكمـت عـالم، چيـستي           اي براي پي   مجال و انگيزه  
هستي و كيستي آفريدگار يا مسائل اجتماعي و سياسي مانند آزادي و عدالت باقي              

سـرايي   نگذارده، مسائل روزمره زندگاني بشر وقـت را موتيـف و محـور داسـتان              
  .سازد مي

گـرد،   گرد بوده كه همچون ديگر قـوالان دوره        اي نابينا و دوره    سرايندههومر  . 4
امرار معاش و در كانون توجه قرار گرفتن وي در گروِ بـه شـور و هيجـان آوردن                 

ويژه اشراف، بـوده اسـت و از آن نظـر كـه جنگـاوري و سلحـشوري از                    مردم، به 
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و تكـاوري ـ   هاي رزمـايش   هاي جوامع اشرافي است، هومر صحنه برترين ارزش
بار است ـ را پيـاپي و بـا آب و تـاب بـسيار       كه معمولاً ملازم توصيفات خشونت

گيرد و اين، استنادي است در خور توجه براي نظـر ويليـام گـريس كـه                  كار مي  به
ها و افكار كلي ـ كـه در قـرون     معتقد است ادبيات در برآورد رسالت خود، ارزش

نـد ـ را در قالـب عبـارات ملمـوس بيـان       گذار مختلف بر زندگي اجتماعي اثر مي
جانبـه در گـرو شـناخت ديـدگاه آن جامعـه       هاي همـه  كند و ادراك اين ارزش     مي

  )86: 1367گريس  (.دربارة طبيعت آدمي است
، عـصر   ايليـاد توان دريافـت كـه عـصر هـومر و اثـرش              بنا بر آنچه گذشت مي    

پرسـتانه   هنها و مكاتب بـشري و غيـر بـشري و همچنـين احـساسات مـي                 انديشه
بخش نبوده و به اقتضاء شرايط اجتماع و مقتضيات زندگي شخـصي، وي              وحدت

طـرح  «نيز همچون هر اديب ديگـر بـه يكـي از برتـرين رسـالات ادبيـات يعنـي                    
گردن نهاده است؛ درواقع از     » عواطف و احساسات بشر به زباني گيرا و تأثيرگذار        

تـوان   و مـي  » هنر براي هنـر   «گام در   توان پيشگام ناميد؛ پيش    اين نظر نيز وي را مي     
انـد،   حماسه وي را همچون تمام آثاري كه بـا نيـت هنـر بـراي هنـر خلـق شـده                    

گويد، سـخنگوي هـيچ مـرام و مكتبـي           خواند؛ يعني اين اثر از خود مي      » خودگو«
انديشد تا جايي كه حتي ممكـن اسـت در    نيست و تنها به بازگويي و بازنمايي مي      

ـ اجتماعي هـر اثـر هنـري، كـار           گيـي فرهن ـاي ضمن صورت غفلت از كاركرده   
  )7(.هنرمند ضد ارزش جلوه كند

  
  شاهنامه؛ حماسه تعليمي

  فردوسي و شاهنامه

، )8(اي از ابهام اسـت  اش نيز در هاله   خلافِ هومر كه حتي وجود تاريخي      ،فردوسي
س اي اصيل در روستاي باژ از طابران طو        وي در خانواده  . اي روشن دارد   شناسنامه
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ق چشم به جهان گشود، مذهب شيعه داشت و از طريـق درآمـد   .  ه 329در سال  
 روايتي  ،وييگانه اثر   ،  شاهنامه. كرد حاصل از املاك موروث خود امرار معاش مي       

عـصر  : گيـري تمـدن ايرانـي      است بالغ بر پنجاه هزار بيـت از سـه مرحلـه شـكل             
سـي، راوي ناخودآگـاه      فردو ،اساطيري، عصر پهلواني و عصر تاريخي؛ از ايـن رو         

به تناسـب    شاهنامهموضوع عمقي   . حافظة تاريخي ايرانيان است    شاهنامهجمعي، و   
 ـ          مـدار وي كـه آميـزه       بيني رسالت  جهان ش ناي از بيـنش خردگـراي زرتـشتي و بي

نبـرد نيكـي و بـدي كـه         : اي كيهـاني دارد    است، گـستره  ) شيعي(وحداني اسلامي   
گرايـي، خردمـداري، دادورزي و       آرمـان پرسـتي،    هـايي چـون يـزدان      موتيـف  كلان

را از فروغلطيـدن بـه    شـاهنامه شرستيزي را حول خـويش بـه گـردش درآورده و        
ورطة شووينيسم و تبعيض نژادي، ديني يا زباني مصون داشته اسـت؛ از ايـن رو،                

مــرزيِ حفــظ تــاريخ و زبــان  هــاي درون حماســه وي در عــين اينكــه بــا دغدغــه
تـرين   راي ايرانيان بـه ارمغـان آورده، پـردازش كـلان          زمين، هويتي مكتوب ب    ايران
هاي فرامرزي فرهنگي، ديني و معرفتي را نيز وجه همت خود ساخته است؛              مقوله

هـايي از وحـدانيت،       نيـست كـه نتـوان بارقـه        شـاهنامه چنانكه در هيچ داستاني از      
 ازاينها همه تـوأم بـا درك عميـق ادبـي فردوسـي              . گرايي ديد  دوستي و كمال   نوع

  در ـ  مـت ك ــ دس  هـنامـشاهده تا   ـب ش ـرايي، موج ـس هـات و ملزومات حماس   ـمقتضي

سـرايي گـردد، ادبيـات       در اروپا، معيار حماسـه     ايليادزبان همچون    مرزهاي فارسي 
، )9(تعليمي و عرفاني فارسي را با نمادها، مضامين و سبك بيان مديون خود سـازد              

كـاري و بافنـدگي در چنبـرة     خاتم تا هنر ايراني را از قوالي و نگارگري و مينياتور        
مضامين و تصاوير خود گيرد و محققـان و مقلـداني را از روسـيه تـا آلمـان و از                     

  .ب و مشغول خويش كندوهندوستان تا تركيه مجذ
  عصر فردوسي

، سه مرحلة تاريخي يعنـي تهـاجم و   شـاهنامه  ةايرانِ پس از اسلام تا روزگار عرض     
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هاي اصيل ايراني و هجوم تركان را به خـود           انتسلط اعراب، ظهور و سقوط خاند     
نيمة اول زندگاني فردوسي همزمان است با فرمـانروايي خانـدان سـاماني             . بيند مي

بر نواحي شرقي ايران در قرن چهارم و نيمة دوم زنـدگي وي مـصادف اسـت بـا                   
تر از ايران كه تـا اوايـل قـرن پـنجم ادامـه          هايي وسيع  حكمراني غزنويان بر بخش   

در اين دوران پس از دويست سال، رفته رفته از تسلط و نفوذ اعـراب بـر        . ابدي مي
شود؛ زيرا نخست اينكه از مقام خلافت، تنها نامي تشريفاتي به جا             ايران كاسته مي  

هاي اصيل ايراني مانند صفاريان، ديلميـان و آل بويـه            مانده بود، دوم اينكه خاندان    
و سرانجام اينكه، سـرازيري اقـوام تـرك     دنددر گوشه و كنار ايران سر برآورده بو   

اي وسـيع از     به فلات ايران از شمال شرق و پيشروي آنها به سوي غـرب، ناحيـه              
ديوار چين تا شام يعني بخش اعظم جهان اسلام را گسترة جولان مهارناپذير آنان              

  .نموده بود
  گيري شاهنامه هاي تاريخي ـ اجتماعي مؤثر در شكل زمينه پيش

يان كه خود ايرانياني اصيل از شمال خراسـان بـزرگ بودنـد، در كـسوت                سامان. 1
در » سياست نـژادي  «مبلّغان و مروجان فرهنگ و تمدن ايراني، سياستي موسوم به           

پيش گرفته بودند كه در واقع نوعي رنسانس فرهنگي بود و نژادگـان ايرانـي را از               
ها و رسالات به زبان      بگوشه و كنار اين سرزمين به سرايش، تأليف و ترجمة كتا          

 تشويق شـاهان    ةسرايي كه هم به واسط     ويژه تب شاهنامه   فارسي برانگيخته بود؛ به   
گيـري   و هـم بـه سـبب اوج       ) دانـستند  كه خود را از نـژاد ساسـانيان مـي         (ساماني  
اي كـه در كمتـر از يـك          هاي شعوبي ضد عربي، رواج يافته بود؛ به گونـه          نهضت

، شـاهنامه ابومنـصوري  و منظوم به وجود آمد؛ از جملـه     منثور   شاهنامهقرن، چندين   
ايـن دوران درخـشان فرهنگـي،        .)36: 1363صفا  ( شاهنامه فردوسي  و   شاهنامه دقيقي 

فرصتي مغتنم براي بازيابي فرهنگ ايراني در برابر فرهنگ بدوي اعراب بود؛ زيرا             
ر دوران تـسلط    آيد، حكام عرب د     بيروني برمي  آثارالباقيهچنانكه از شواهدي مانند     
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بر ايران، آگاهانه در پـي زوال فرهنـگ و زبـان ايرانـي بودنـد؛ چـرا كـه آن را از                       
هاي اقدامات اعراب براي     از نمونه  .)220: 1923ابوريحان بيروني   (دانستند   وس مي جم

اين منظور يكي اجبار ساكنان بخارا به تقسيم خانه خود با اعراب مهاجر بـه ايـن                 
وقاص از سـوي عمـر بـن خطـاب          وريت سعد ابن ابي     ناحيه است و ديگري مأم    

: 1378كـوب   زرين(هاي ايراني است  هاي گردآمده از كتابخانه  براي نابود كردن كتاب   

زداي حكام عرب، چنان تأثيري عميـق و وسـيع           هاي هويت   اين گونه تلاش   .)118
بر جا نهاده بود كه دانشمندي صاحب مسند همچـون صـاحب بـن عبـاد مـدعي                  

! اي اعجمـي بخـورد   نگرد مبـادا چـشمش بـه چهـره         روز در آيينه نمي    شود هر  مي
نژاد طـاهري را     زدگي است كه حكام ايراني      يا تأثير همين عرب    )108: 1375رياحي  (

دارد كه با اين بهانه كه با وجود قرآن ديگر به هـيچ صـحيفه و مكتـوبي                   بر آن مي  
موجـود در ملـك خـود       هاي فارسـي     اي كتاب  نياز نيست، فرمان به سوزاندن پاره     

  )42: 1375همايي (. دهند مي
اقوام و غلامان ترك به طبقـات گونـاگون جامعـة ايرانـي، از              رسوخ روزافزون   . 2

هـاي   ويـژه در ميـان خانـدان       پرستي، به  گرفتن حس وطن   ديگر دلايل واكنش قوت   
سـتيزي،   گرايـي و ايـران     اصيل ايراني بود؛ زيرا بر خلاف اعراب كه در عين عرب          

كم فرهنگ قرآني را نيز با خود به ارمغان آورده بودند، ميهمانـان ناخوانـده               دست  
 بلكـه مجـري تعـصب،       ،گرد نه تنها جايگزيني براي بدويت خـود نداشـتند          بيابان

ريزي شده بودند؛ چنانكه با ظهور اولين حكمرانـي تـرك در ايـران               غارت و خون  
ها  ن محمود و بدتدبيريهاي سياسي ـ ديني سلطا  يعني غزنويان، به سبب تندروي

هاي سلطان مسعود، زمينه براي بروز تكـرار ركـود و سـير قهقهرايـي                كفايتي و بي 
فرهنگي فراهم آمد و ايران را كه به تـازگي از يـوغ دويـست سـال فرمـانبرداري                   

گرد   هزار ساله اقوام بيابان    ةنشين رسته بود، اين بار آمادة پذيرش سلط        اعراب باديه 
  .ترك كرد
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ــن. 3 ــي    دي   زدگــي اجتمــاعي آن عــصر، ديگــر محــرك واكــنش در جامعــة ايران
 ـ بود؛ بدان معني كه از يك سو به واسطة تفسير غـرض             ـ  ـورزان گرانـه   ضـه و تبعي

اسي ـ اجتماعي كه حكام عرب از اسلام و قـرآن بـه دسـت داده بودنـد و از      ـسي
 محمـود،  ويژه سلطان رحمانه تركان، به   سوي ديگر به علت برخورد متعصبانه و بي       

هاي تنـدرو سـني ماننـد        هاي به اصطلاح رافضي و حمايت مجدانه از فرقه         با فرقه 
هـا و اقـوام مـسلمان فـروزان شـده و             كرّاميان، آتش نزاع، تعصب و ريا ميان فرقه       

انديشان عصر همچون فردوسي و سنايي را به روشنگري شاعرانه در اين باره              دين
؛ چنانكه فردوسـي تلويحـاً در اعتـراض بـه           )34ـ  21: 1388دهمرده  (فرا خوانده بود    

  :سرايد  ابزاري از دين در اين دوره ميةاستفاد
ــويش   ــود خـ ــي سـ ــسان از پـ ــان كـ ــيش    زيـ ــد پـ ــدر آرنـ ــن انـ ــد و ديـ  بجوينـ

  )213: 2، ج1378فردوسي (

اي ايرانـي خـاطره باشـكوه        گونه بود كه فردوسي كه خود به عنـوان نـژاده           اين
را در ذهن داشت و بيش از نيم قرن از عمـر خـود را               تاريخ و تمدن ايران باستان      

دوست زيسته بود و اينك پس از رهايي از سلطة اعراب،            در عهد سامانيان فرهنگ   
گـرد را احـساس      فرهنگـي اقـوام بيابـان      هاي سقوط در چنبـرة بـي       بار ديگر نشانه  

ر هاي معرفتي و هويتي فرهنگ و تمدن ايراني ـ اسـلامي را در خط ـ   كرد، بنيان مي
شود، بنابر احـساس سـه       ديد و از اين رو چنانكه بارا در اثر خويش يادآور مي            مي

  :يابد مي شاهنامهضرورت كلان، خود را مقيد و متعهد به سرايش 
  زمين پاسداشت هويت تاريخي ايران . 1
 پاسداشت معرفت ايراني ـ اسلامي . 2

 )10(پاسداشت زبان پارسي . 3

ي منـابع مكتـوب و روايـات      وجو و گردآور   فردوسي رسالت خود را با جست     
بـرد، فرزنـد خـود را از دسـت           سي سال در اين راه رنج مـي       . كند شفاهي آغاز مي  
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شـود،   افتـد، مغـضوب سـلطان واقـع مـي        دهد، به فقر و تنگنـاي معيـشت مـي          مي
بـرد و سـرانجام بـه روز مـرگ، از حـق              روزگاري را در تعقيب و گريز به سر مي        

اين همه را فردوسي آگاهانـه بـه        . شود روم مي تدفين در قبرستان مسلمانان نيز مح     
كـشد تـا     زمين بـه دوش مـي      نيت ممانعت از گسست زنجيره تاريخ و تمدن ايران        

، رويكـردي   شـاهنامه پس آشكار است كه فردوسي در سرايش        .  ظهور كند  شاهنامه
تعهدي داشته است؛ تعهدي كه شرايط عصر و ضرورت تاريخ بر دوش وي نهاده              

 كه اگر فردوسي يا هـر اديـب ديگـر ايـن رسـالت را بـه دوش                   اي است؛ به گونه  
هاي هويتي و معرفتي كـه ايـران باسـتان را بـه ايـران           گرفت، بسياري از حلقه    نمي

اي است كه     درواقع حماسه  شاهنامهشد؛ از اين نظر      زند، ناپيدا مي   اسلامي پيوند مي  
  .كند شكاف ميان دو دورة تاريخي يك ملت را پر مي

توان گفت كه كار فردوسي در عـين ژانـر حماسـي، اثـري               مات، مي با اين مقد  
تعليمي اسـت و خـلافِ كـار هـومر كـه اثـري خودگـو و بـه قـصد بـرانگيختن                       
احساسات و هيجانات شنوندگان حاضر در مجلس است، در پي تبليـغ و تـرويج               
انديشه و آرماني جمعي براي مخاطبان غايب است؛ اما هر دو رويكرد متفاوت در              

هـاي ايـن تفـاوت       جلـوه . اند و آن ژانـر حماسـي اسـت         ي يگانه محقق شده   بستر
  پردازي هومر و فردوسي كدامند؟  سرايي و داستان رويكردها در سبك حماسه

در پاسخ به پرسـش يادشـده، گزيـدة معيارهـا و مـوازين سـبك حماسـي در                   
نجـا  گيرنـد و از آ     شناسي، ملاك مقايسه قرار مي     هاي گوناگون نقد و حماسه     كتاب

 هومر بوده است، آنچه در پـي        ايليادكه منبع استخراج بسياري از اين معايير، خود         
خواهد آمد به طور ضمني نشانگر انحرافات فردوسي از معيارهاي شـناخته شـده              

  .سرايي نيز خواهد بود حماسه
  روايت. 1

گـاه   سراينده هـيچ  . ها، بيشتر با زاويه ديد سوم شخص است        روايت در حماسه  
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جمعي است؛ زيـرا وي     » من«گويد و همه ارجاع او به        خويش سخن نمي  » من«از  
هـا، كـنش     هـا و جنگـاوري     ويـژه دلاوري   راوي و تصويرگر تمدن يك ملّـت، بـه        

مـذهبي آن   سياسي، خصايص اخلاقي، نظام اجتماعي، عقايد و مـسائل فكـري و             
ت كـه   انـد؛ بـا ايـن تفـاو        هومر و فردوسي نيز چنـين كـرده       . )99: 1382كالر  (است  

فردوسي در مواضعي كه بنا بر احساس تعهد و رسالت خود، زبان به پند و انـدرز                 
گويد، عنان داستان را به دسـت راوي         گشايد يا از زندگاني شخصي خويش مي       مي
سـپارد؛ بـراي نمونـه پـس از ذكـر       شخص ـ كه همانا خـود وي باشـد ـ مـي      اول

گرايي مخاطـب    ة لزوم تأويل  هايي نمادين از ديو و اهريمن و ضحاك دربار         داستان
  :گويد مي

ــسانه مخـــوان    ــن را دروغ و فـ ــو ايـ  بـــه يكـــسان روشـــن زمانـــه مـــدان     تـ
ــرد    ــا خ ــورد ب ــدر خ ــه ان ــر چ ــن ه  دگــــر بــــر ره رمــــز و معنــــي بــــرد  از اي

  )22: 1، ج 1378فردوسي (

 روايت نمـوده، امـا      ي را شفاه  ايليادنكته درخور توجه ديگر آن است كه هومر         
 خود را به پـشتوانة منـابع مكتـوب و روايـات معتبـر، مكتـوب                 فردوسي، حماسه 

زمـين را بـا      عرضه كرده است تا مأموريت خود يعني ثبت تـاريخ و تمـدن ايـران              
 كه به واسـطة گـردش    ايلياد بالايي از اطمينان به جا آورده باشد؛ نه همچون           ةدرج

ت؛ تا جايي كه    دهان به دهان، به آسيب ابيات و اپيزودهاي الحاقي گرفتار آمده اس           
آيـا  «هاي تحقيقـات هومرشناسـي آن اسـت كـه            برانگيزترين پرسش  يكي از بحث  
 عنوان ايلياد در دست داريم، همـان اسـت كـه هـومر      بااي كه امروزه     اساساً نسخه 

  (Silk 2004: 7)» سروده؟
  وحدت موضوع. 2

ت كامل موضوع برخوردارند؛ چرا كه يك حادثـه اصـلي در            دها از وح   حماسه
طبـق اصـل    . )107: 1370شفيعي كـدكني    (. شود ، سرمنشأ ظهور حوادث ديگر مي     آنها

 ـ ،كنـد  گونه كه ارسطو در فن شعر عنوان مي        وحدت موضوع آن    نمايـشنامه   ة حادث
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هاي موضوع نمايشنامه بايد     د و همه قسمت   شهاي زائد بري با    بايد از شاخ و برگ    
آن را تغييـر داد يـا       تـرين قـسمتي از       چنان كنار هم چيده شود كه نتـوان كوچـك         

 اين وحدت موضوع كاملاً مشهود اسـت؛ موضـوع محـوري    ايليـاد در . حذف كرد 
 امـا   شـاهنامه در  . داستان بر خشم آشيل و سلسله حوادث منتج از آن تمركـز دارد            

وحدت موضوع محسوس نيست و بيشتر حوادث آن، پيوستگي داسـتاني ندارنـد؛         
ريخ و تمدن ايران است كه هر برهـه از     تا ة در اصل روايت شاعران    شاهنامهچرا كه   

اي منحصر به فرد با سلسله حوادث فرعي خود دارد؛ امـا اگـر موضـوع       آن، حادثه 
بـدانيم، ايـن وحـدت موضـوع     » خيـر و شـرّ  نبـرد  «يا » ايران«محوري آن را خود     

خـوانيم كـه حـوادث در گذشـتة          ها مي  نيز دربارة موضوع حماسه   . آيد دست مي  به
شـود   دهد و به زمان حال و حوادث جـاري تـوجهي نمـي      مي مطلق تاريخي روي  

 شاهنامه كاملاً صادق است؛ اما در       ايلياد ة اين حكم دربار   .)61 ـ 59: 1382محموديان  (
سـتيز   كه با لحني عرب   (حوادث پاياني يعني رخدادهاي منتهي به سقوط ساسانيان         

يـان شـعوبيه،    ويـژه جر   هاي تاريخي عصر فردوسـي، بـه       با جريان ) بيان شده است  
  .ارتباطي تنگاتنگ دارد

  زبان و بيان. 3

هاي حماسي، فاخر و سخت مادي است و بياني ساده امـا مخيـل               زبان منظومه 
متيو آرنولد بر آن اسـت كـه   . (Arnold 1956: 204)  و)106: 1370كدكني  شفيعي( دارند

و ، مستقيم و اصيل اسـت       )آشكار(هومر در سبك خود بسيار سريع، ساده        «سبك  
اين يعني تكامل فكري و بياني هم در استخدام واژگان برگزيده و هـم در كـاربرد              

سرعت يا رواني روايت، روشني افكـار و همچنـين سـادگي            . )11(»دستور حماسي 
سـرايي از جملـه      هايي است كه در كار ديگر بزرگان عرصـه حماسـه           بيان، ويژگي 

 بـه كـار گرفتـه شـده،         ايليـاد ر  زباني كـه د   . شود ويرژيل، دانته يا ميلتون ديده نمي     
هاي متفاوت يوناني است كه اين مسأله به پشتوانة اين           ها و گويش   تركيبي از لهجه  
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تـرين دلايـل     گـرد بـوده، يكـي از مهـم         اي دوره  واقعيت مسلم كه هـومر سـراينده      
از .  اسـت  ايليـاد گيـري    گران در اثبات چندگانگي نويسندگان و ادوار شـكل         تحليل

هايي از جغرافياهاي گوناگون و متعلق به ادوار         اي از لهجه    آميزه ليادايآنجا كه زبان    
، شاهنامهدر  . كس قادر به تكلم به يوناني هومري نيست        مختلف است، امروزه هيچ   
تـرين   ي ديگر است؛ بدان معني كه چون يكي از مهم         لونتعامل فردوسي با زبان از      

ان فارسي اسـت، وي تعمـد       ، پاسداشت زب  شاهنامههاي فردوسي از سرايش      انگيزه
دارد تا جايي كه ممكن است از زباني سـره بهـره بگيـرد؛ از ايـن رو، از واژگـان                     
دخيل عربي و تركي پرهيز دارد و مبناي زباني كار خـود را نيـز بـر فارسـي دري                    

هاي رايج در    نهد؛ چه اين شاخه از زبان دري به نسبت شاخه          رايج در خراسان مي   
شبلي نعماني  . تر بود  ه فارسي رايج در عهد ساساني نزديك      تر و ب   غرب ايران، سره  

 شاعران برتر جهان، فردوسي مختصرترين      ة از ميان هم   در اين باره معتقد است كه     
 واژگاني را داراست؛ امـا وي بـا همـين فرهنـگ واژگـاني انـدك، بـالاترين                   ةداير
  )121: 1363نعماني (. هاي شاعرانه و حتي فلسفي را بيان كرده است ايده

 از ابـزار پيچيـده تخييـل ماننـد          شـاهنامه  و نـه در      ايلياداز نظر بيان ادبي، نه در       
زيـرا  استعاره استقبالي نشده است و ايـن از مقتـضيات سرشـت حماسـه اسـت؛                 

كـدكني   شـفيعي  (»توصـيفي «است سـپس  » گزارشي« نخست ژانري   ةحماسه در وهل  

خيـل انتزاعيـات اسـت و    ؛ يعني از آنجا كـه اسـتعاره ابـزار توصـيف م          )9ـ4: 1364
تـر ادبـي،    سرا فنـون سـاده   حماسه را با مفاهيم انتزاعي سر و كاري نيست، حماسه  

 شـاهنامه  و هم    ايليادهد؛ چنانكه هم در     د ويژه تشبيه، اغراق و كنايه را ترجيح مي        به
اين هر سه از پركاربردترين هستند؛ با اين تفاوت كه هومر به تناسـب خودگـويي                

هايي متعادل و معقول همچون پرتاب سـنگي بـه سـنگيني وزن              قاش، اغرا  حماسه
هـاي فرابـشري    ، اما فردوسي كه بـه تناسـب انگيـزه     )316: 1387هومر  (دو آدم دارد    

خود همه چيـز را نيـز در سـطحي فراتـر از تـوان و  انتطـار بـشر و متناسـب بـا                     
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برد؛ ماننـد    يآميز به كار م    هايي مبالغه  نمايد، اغراق  هاي فراطبيعي خود مي    شخصيت
 غذايي يا افزوده شدن يك لايـه از  ةبه سيخ كشيدن رستم گوري را براي يك وعد     

  !زمين به آسمان در اثر حركت انبوه سپاهيان
اما تشبيه ـ كه پربسامدترين صنعت ادبي در ايـن دو حماسـه اسـت ـ نيـز بـا        

تي  از رويكردهاي متفاوت خودگو و تعليمي هومر و فردوسي، سرنوش          پذيريتأثير
تـشبيه  «اي از تشبيه ابداع كرده است موسوم بـه            گونه ايليادهومر در   . متفاوت دارد 

شـود و همـواره مركـب و         به ذكـر مـي     كه در آن مشبه در دو سوي مشبه       » گسترده
اي كه گاه تا يك و نيم صفحه ادامـه دارد؛ بـراي نمونـه در                  به گونه  ،طولاني است 

  :خوانيم  ميايليادكتاب شانزدهم 
همچون شيري به ديدار او شتافت؛ چون شيري خشماگين كه مردان به كشتنش كمر آشيل 

 زخمي هگاه كه مردي با نيز رود؛ اما آن اعتنا به هر چيز راه خود مي او نخست بي... بندند مي
آرد و خوي ستيز در دلش نعره  گشايد و كف بر دهان مي به او رساند، دهان به غرش مي

آيد تا در حملة نخست يا آن مرد را بكشد يا  شرربار پيش مي ارد؛ پس با چشمانيد برمي
  )311: 1387هومر (. خود كشته شود

 از آن روست كه هومر از يك سو تنها بـا  ايليـاد كاربرد پياپي اين نوع تشبيه در      
موضوعي يگانه سر و كار دارد و از سوي ديگر وي بسيار بر كنكاش دنياي درون                

ها و حالات ملموس     يف آن با تشبيه به پديده     هاي خود و تجسم و توص      شخصيت
طبيعت، تأكيد دارد؛ اما فردوسي به اقتـضاء تعـدد و تنـوع مـضاميني كـه بايـد در               
راستاي رسالت خود طـرح و پـردازش كنـد، مجـالي بـراي كـاربرد تـشبيهات و                   

  .يابد تصاوير دور و دراز نمي
  پردازي  شخصيت. 4

وجـود دارد كـه همـه يـا اغلـب           اصـلي   ) پهلـوان (در هر حماسه يك قهرمان      
 خـلافِ  .)105: 1370شـفيعي كـدكني   (گـردد   حوادث بر گرد مسائل و حوادث او مي 

آل  گـاه شخـصيتي ايـده      انتظاري كه از شاهكارهاي كلاسـيك داريـم، هـومر هـيچ           
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هـا و    پردازد؛ زيرا مطابق با نياز جامعه آن روز كه بـه شـنيدن روايـت دلاوري                نمي
گرد خو گرفته بـود و از سـوي          ود از سرايندگان دوره   هاي قهرمانان خ   سلحشوري

 جمعي يونانيان   ةاي ملي يا رخداد ديني ابرمرداني نمونه را در خاطر          ديگر نه حادثه  
زمينه و استقبالي جمعـي بـراي خلـق          الگويي براي تقليد و پيروي كرده بود، پيش       

مر بـه عمـد     حتي اگر هـو    ،ها و قهرماناني فرابشري مهيا نبود؛ از اين رو         شخصيت
زد، ذهنيـت جمعـي يونانيـان آن ادوار پـذيراي چنـين              هم بدين كـار دسـت مـي       

  .ها نبود نمايي ها و مطلق گرايي آرمان
پـردازي    هومر در امر شخـصيت     ةاما تحول و پويايي قهرمان داستان، برگ برند       

هاي ظهور رمان جديد را كنكاش دنيـاي         اي كه گرچه يكي از نشانه      است، به گونه  
» دن كيـشوت  «هاي داسـتان و بـا پيـشگامي سـروانتس در رمـان               خصيتدرون ش 

توان در   هاي اين عمل را مي     دانند، دست كم بايد اعتراف كرد كه نخستين بارقه         مي
ويـژه بـا بـر سـر دو راهـي نهـادن              كاوي هومر ديـد؛ بـه      ترفندهاي ويژه شخصيت  

هايي كه   و دودلي ها   گويي دروني و طرح دغدغه     قهرمانان داستان كه معمولاً با تك     
دهد، همـراه اسـت؛ بـراي نمونـه از زبـان             خوبي از منش و ماهيت وي خبر مي        به

  :شنويم وگو با خود مي آشيل در گفت
مادرم تتيس كه از خداوندان درياست، مرا گفته كه مرگ دو راه پيش پاي من نهاده است؛ 

ت، ناروا خواهد بود؛ اما به اگر اينجا بمانم و گرداگرد تروآ كارازر كنم، هرگونه اميد بازگش
بهره  رسم و اگر به كانون خود بازگردم، از اين همه سرفرازي بي سرفرازي جاوداني مي

  )307: 1387هومر (. شوم؛ ولي از زندگاني دراز برخوردار خواهم شد مي
ويـژه آشـيل و هكتـور، را بـا حـوادثي             در اين راستا هومر قهرمانان داستان، به      

كند كه منجر به     رو مي  بخش روبه  يا كشف و دريافتي بصيرت    دهنده   صعب و تكان  
شود؛ ماننـد آشـيل كـه     انقلاب و چرخش ـ هر چند سطحي ـ در ديدگاه آنان مي  

نخست با شنيدن خبر مرگ دوست صميمي خود، پاتروكلس، از تمايـل قلبـي بـه                
يابـد   گاه كه پس از كشتن هكتـور درمـي         شود، آن  شكست هموطنانش پشيمان مي   
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م، آتش خسران و حرمان او را فرو نخواهد نـشاند نيـز احـساس پريـشاني و                  انتقا
  .دهد كند و در پايان نيز تحت تأثير سوز و گداز پريام گريه سر مي درماندگي مي

شـود؛ امـا از      آل فراوانـي ترسـيم مـي       هاي ايده   به عكس، شخصيت   شاهنامهدر  
ه مطلـق نمايـان     پويايي شخصيت خبري نيست و بيشتر يا سفيد سـفيد و يـا سـيا              

گيرد؛ يعنـي از آن نظـر         كه اين رويكرد نيز از رسالت شاعر نشأت مي         )12(شوند مي
 نبـرد   ةهاي زرتـشتي، هـستي را صـحن        كه فردوسي كه از يك سو با تأثير از آموزه         

بيند و از سـوي ديگـر، خطـر زوال           مداوم سپيدي و سياهي يا اهورا و اهريمن مي        
كنـد، خـود را ملـزم بـه خلـق       را احـساس مـي  معرفت و هويت ايراني ـ اسلامي  

اند مانند فريدون، رسـتم، سـياوش        كند كه يا مجمع خصال نيك      هايي مي  شخصيت
. و كيخسرو يا منبع صفات شر ماننـد ضـحاك، ارجاسـب، افراسـياب و گرسـيوز                

رسـاند و   ها را به عاقبتي متناسب با كردار خويش مـي   فردوسي همه اين شخصيت   
بينـي   كنـد تـا جهـان    ها را با پنـد و انـدرز همـراه مـي        ن عقوبت گاه نيز اي   گاه و بي  

ميرزا ملا احمد دربارة مبالغـه فردوسـي در         . آرمانگراي خود را تبليغ و ترويج كند      
  :نويسد يعني رستم مي شاهنامهنمايي شخصيت محوري  مطلق

بدان گردد؛  دوستي فردوسي برمي  به مردمشاهنامهاين همه پر و بال بخشيدن به رستم در 
نشان كه رستم هميشه در برابر شاهان و متجاوزاني كه قصد ويرانگري و بيداد در بلاد ايران 

ايستد و با آنكه چند بار صحنة فرمانروايي مملكت براي چند صباحي از پادشاهي  دارند، مي
سرامي (. دهد نشيني به خود راه نمي گاه طمع بر تخت نمايد، رستم هيچ لايق معذول مي

1368 :68(  
انگيزه گـزارش رخـدادها بـر       ها نيز به تبع غلبه       كنكاش در دنياي درون شخصيت    

توصــيف جزئيــات احــساسي و ضــرورت پرهيــز از انحــراف از روايــت خــط ســير 

افزون . )13( چندان مجالي نيافته است    شاهنامهزمين، در    ايرانگيري تاريخ و تمدن      شكل

، حقيقتـي تـاريخي و مكتـوب       هشـاهنام هـاي    بر اين، از آنجا كه بسياري از شخـصيت        

  .اند، امكان آشنا كردن آنها با تحولات شخصيتي براي فردوسي نبوده است داشته
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  قهرمان و ضدقهرمان. 5

اصلي و معمولاً يك ضـد قهرمـان وجـود          ) پهلوان(در هر حماسه يك قهرمان      
شـفيعي  (گـردد    دارد كه همه يا بيشتر حوادث بر گرد مسائل و حوادث اين دو مـي              

قهرمان معمولاً نيمه خداست و در مقابل ضـد قهرمـان، مجهـز             . )105: 1370ي  كدكن
، قهرمان، آشيل است كه     ايلياددر  . به انواع نيروهاي اهريمني مانند جادوگري است      

، ضدقهرمان به   ايلياددر  . مادر وي، تتيس، الهه درياست اما پدر وي از آدميان است          
كه هكتور، شاهزاده تروآيي، حريف نبرد      معناي معمول آن وجود ندارد؛ زيرا با آن         

نهـد كـه     داشتني از خود به جاي مي      آشيل است، چنان تصويري باشكوه و دوست      
خواننده به هيچ وجه آماده از دست دادن او نيست و در مقابل اين آشيل است كه                 

  .دهد با نشان دادن خصايل ضدپهلواني، خود را تا حد يك ضدقهرمان تنزل مي
صر قهرمان و ضدقهرمان به معناي واقعي آن، هم مجـسم و هـم               عن شاهنامهدر  

متعدد است و آن نتيجة تعمدي است كه فردوسي در نماياندن تقابـل خيـر و شـرّ         
هايي چون فريدون، زال و رستم، قهرماناني هـستند كـه            دارد؛ از اين رو شخصيت    

پنجـه  ون، با ضدقهرماناني چون ضحاك، ديو و افراسياب دسـت و   گدر ادوار گونا  
 به تناسب   شاهنامهكنند و نكته درخور توجه آن است كه ضدقهرمان نيز در             نرم مي 

بيني و رسـالت فردوسـي، شخـصيتي كـلان و فراطبيعـي دارد؛           وسعت آفاق جهان  
  :خوانيم براي نمونه دربارة افراسياب مي

ــت    ــر اژدهاس ــگ ن ــرك در جن ــه آن ت  در آهنـــگ و در كينـــه ابـــر بلاســــت    ك
ــو    ــن چـ ــوه آهـ ــود كـ ــاي آبشـ ــياب   دريـ ــام افراســـ ــشنود نـــ ــر بـــ  اگـــ

  )893: 1، ج 1378فردوسي (

، جمشيد و اسـفنديار دو قهرمـان هـستند كـه همچـون      شاهنامهبا اين همه، در    
آشيل در پايان كار خود به سـبب خطـاي تراژيـك، هـم جـان خـود را از دسـت                      

 ، سـقوط  »خـشم كـور   «دهند و هم منزلت قهرماني خود را؛ يعني اگر آشـيل از              مي
، دسـتخوش مـرگ     »طلبـي  جنون قدرت «و اسفنديار از    » غرور«كند، جمشيد از     مي

  .شوند تراژيك مي
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  گرايي اسطوره. 6

اند كه بسياري از عناصـر خـود         هاي خام آغازين   اساطير در واقع همان حماسه    
مانند خرق عادت، موجودات ماورائي، عمرهاي دراز، جادو، نماد، تابو و تـوتم را              

مالينوفـسكي آورده   . انـد  تر بعدي به جاي نهاده     تر و پيشرفته   چيدههاي پي  در حماسه 
هاي حماسه، رمان و تراژدي را در خود نهفته دارد؛ از ايـن              است كه اسطوره نطفه   

   .)75: 1378روتـون   (رو بايد گفت كه ادبيات از زهـدان اسـطوره زاده شـده اسـت                
هـا و كاراكترهـاي    يـه ما اي كـه اگـر بـن     گواهي است بر اين مدعا بـه گونـه   ايليـاد 

اساطيري از آن گرفته شود، هم حجم كتاب به نصف تقليل خواهـد يافـت و هـم                  
 طـراح و  ايليادي عناصر داستان بر هم خواهد خورد؛ زيرا در    ــ معلول  ط علي ـرواب

مجري پيرنگ حوادث، خداياني اساطيري هستند كه بر كوه اسرارآميز المپ جاي            
ــه گرفتــه ــد، آدميــان را غيــب يــا دگرگــون مــي هــاي پرنــده د انــد، اراب كننــد،  ارن
در مقابل،  . اند سازند و در اعماق دريا قصر بر پا كرده         افزارهاي غيرطبيعي مي   جنگ

تنهـا در دو بخـش آغـازين خـود يعنـي بخـش اسـاطيري و                  شاهنامهفردوسي در   
هـا،   مايـه  پهلواني، مجال ظهور به اسطوره داده است و افزون بر اين، بسياري از بن       

هاي اساطيري را يا حذف كرده يا تغيير داده است؛ زيرا از يك              اورها و شخصيت  ب
سو بخش سوم كار او مربوط به تاريخ است و بديهي است كه روايت تاريخ حتي                

تابد و از سـوي   مداري اسطوره را برنمي    گريزي و تخيل   به زبان شعر، زمان و مكان     
 باستان از جمله باورهـاي ثنـوي و   ديگر، بسياري از مضامين و مباني اساطير ايران       

هـاي   تـرين موتيـف   پديده چندخدايي با اعتقادات وحداني وي ـ كـه از محـوري   
صـحنه حـوادث در   «؛ از ايـن رو تعـاريفي چـون    )14(است ـ منافات دارد  شاهنامه

» گيـرد  فرازمينـي را نيـز در برمـي       حماسه وسيع است و حتي جهـان زيرزمينـي و           
گمش است و  هايي نظير ايلياد، اوديسه و گيل  بر حماسه  ناظر )54: 1383ميرصـادقي   (

سـرا   به نظر ارسطو حماسه   . گيرد  را دربرنمي  شاهنامهزدايي شده چون     اثري اسطوره 
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سرايد، كـم دخالـت كنـد؛ زيـرا در غيـر ايـن         تواند در آنچه مي    بايد تا آنجا كه مي    
ر را بايـد    شـاعر تنهـا قـسمتي از گفتـا        .صورت ديگر تقليدي به جا نياورده اسـت       

بيارايد كه خالي از كردار باشد و به بيان سيرت و انديشه هـم اختـصاص نداشـته                  
. در نگاه او تفاوت هومر با ديگران در دريافت همين نكـات باريـك اسـت               . باشد

  )170: 1381كوب  زرين(
  نمادپردازي. 7

الگوهـاي اسـاطيري پـا       ها محمل نمادهايي هستند كـه بيـشتر از كهـن           حماسه
الگوهايي چون ميل به جـاودانگي در كـسوت نمـاد،            ند؛ بدان معني كه كهن    ا گرفته

نماد درواقع، تجـسم    . يابند مانند رستم كه عمري فرابشري دارد       صورت محقق مي  
اميال آرماني يا خصايل اهريمني در كسوت يك انسان يا شيء است و كاركرد آن               

  ي، مكاني، نـژادي، دينـي      هاي زمان  ها از محدوديت   ها و ضدآرمان   فراتر بردن آرمان  
اي براي پيـروي   ها، الگو و نمونه اي كه همه جا و در همه زمان    است، به گونه  ... و  

يابد كـه    ناگفته پيداست كه نماد بيشتر در آثاري مجال ظهور مي         . )15(يا پرهيز باشد  
ها، خصايل يا باورهايي آرماني يا ضـدآرماني هـستند    در پي تعريف و تبيين پديده  

؛ بنابراين، در آثار ادبي خودگو كه از رويكردهاي آرمـاني  )87: 1388 و عباسي    قبادي(
هومر تعـداد   ايلياد  شود؛ چنانكه در     بري هستند، استقبال چنداني از نمادگرايي نمي      

و سـپر   ) نماد قدرت (كند؛ مانند عصا     نمادها از انگشتان يك دست هم تجاوز نمي       
  ).نماد جامعه يوناني(آشيل 

اي است كه فردوسي براي تكميـل رسـالت خـود            مادپردازي حربه در مقابل، ن  
گيرد؛ چرا كه اهداف و آمال آرمانگرايانه او نياز به خلق الگوهايي             بسيار به كار مي   

 شاهنامهفرازماني و فرامكاني دارد كه براي همه ادوار، جاودانه شود؛ از اين رو در               
اهريمني است؛ رسـتم    رايي يا   ها نمادي از خصايل اهو     تقريباً هر كدام از شخصيت    

نماد خصال آرماني، افراسياب نماد شرارت، فريدون نمـاد رهـايي، ضـحاك نمـاد              
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خوي اهريمني، كيخسرو نماد وارستگي، كيكاووس نماد نابخردي، سـياوش نمـاد            
اي ديگـر كـه در بـاب نمـادگرايي           نكتـه ... . مظلوميت، سـودابه نمـاد شـهوت و         
گري است؛ بـدان معنـي       ي به ضرورت تأويل   فردوسي درخور ذكر است، توجه و     

هاي خاص نماد، از     هاي نمادين گاه به علت پيچيدگي      كه چون كشف و درك پيام     
ــي از     ــارة يك ــي درب ــن رو فردوس ــت؛ از اي ــارج اس ــام خ ــب ع ــترس مخاط دس

  :آورد ، مي)نماد تباهي و بدكرداري ذاتي( يعني ديو شاهنامهترين نمادهاي  برجسته
ــردم   ــو را مـ ــر ديـ ــو مـ ــناستـ ــد شـ ــپاس   بـ ــدارد سـ ــزدان نـ ــو ز يـ ــسي كـ  كـ

  )710: 1378فردوسي (

  اطناب.  8

سرايان است كـه معمـولاً از طريـق گريـز از             تطويل كلام از شگردهاي حماسه    
اصل موضوع و به منظور در تعليق و حـول و ولا نگـه داشـتن مخاطـب بـه كـار                  

ترفنـد يافتـه    يـازي بـه ايـن        هومر در كار خود مجالي فراوان براي دسـت        . رود مي
. شمار سـر و كـار دارد       هايي انگشت  است؛ چه وي با موضوعي واحد و شخصيت       

 اين مهم به پنج شكل برآورد شده است؛ يادكرد خاطرات گذشته، كاربرد ايليـاد در  
تشبيهات گسترده، تكرار پياپي عبارات، افعال و القاب و عناوين، مشاجرات مطول            

 جزءگرا؛ اما بـسياري از ايـن گريزهـا هـيچ            رزمان يا حريفان و توصيفات     ميان هم 
اي بـا پـيش و پـس از خـود نـدارد و موجـب سـكته در روايـت،                 ارتباط منطقـي  

شود؛ براي نمونه بسيار اتفـاق       زدايي از داستان و در نهايت، ملال خواننده مي         تنش
 وگويي طولاني  در گفت رزم يا دو مبارز متعارض،       افتد كه گرماگرم نبرد، دو هم      مي
شكني  كنند يا آنجا كه آتنا سرگرم تحريك پانداروس به پيمان          م مبادله كلام مي   با ه 

با پرتاب تير به سوي يونانيان است، در آستانة رها شـدن تيـر، ناگهـان هـومر بـه                    
  :افتد داروس مينصرافت توصيف موشكافانه منبع و منشأ كمان پا

ي وحشي كه از سينه، كماني ساخته شده از شاخي به پهناي شانزده كف دست؛ شاخ بز
سازي استادانه بر آن شاخ كار كرد و آن را آراسته به  سپس كمان. هدف قرار داده بودندش
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  )152: 1387هومر (. دست كرد هاي طلايي، صاف و خوش نخ
شـود كـه بيـشتر بـه سـبب           آور مشاهده مـي     نيز گاه تطويلات ملال    شاهنامهدر  

محـور   ؛ از جملـه تـصاوير حيـوان       كاربرد ابيات و تصاوير مشابه و تكراري اسـت        
كنـد؛   كه دمندگي و خروشندگي قهرمان را منعكس مي       ) ويژه شير، پلنگ يا پيل     به(

رسـد؛   كدام از اين توصيفات به مرحله انحراف از اصل مطلب نمي       با اين همه هيچ   
دغدغه بازگويي سير تاريخ تمـدن ايـران        (زيرا در كار فردوسي بنا بر رسالت وي         

ش بر توصيف غلبه دارد و از سوي ديگر، تنوع و تعدد مضاميني كه              ، گزار )باستان
فردوسي در پي تبليغ و ترويج آن است مجالي براي بـيش از چنـد سـطر وصـف                   

دو ايلياد  دهد؛ حال آنكه در      زيبايي يك شاهدخت يا دلاوري يك رزمنده بدو نمي        
يابد   ميكتاب از بيست و چهار كتاب، تنها به وصف انساب و مسابقاتي اختصاص            

كه اگر از متن داستان حذف شوند، هيچ خللي به روابط علـي ـ معلـولي روايـت     
  :نويسد اين گونه است كه رابرت بينينگ در اين باره مي. آيد وارد نمي

وقفه مجالس  تر از چرخه ذكر بي گريزهاي فردوسي از موضوع و حوادث، بسيار جذاب
  كند  كننده مي  را تا حدودي خستهها و نبردهايي است كه ايلياد خدايان، ضيافت

)Binning 1997:25(  
  آموزندگي. 9

اصل آموزندگي از جمله اصولي است كه ارسطو در تبيين حماسه و تراژدي از              
ادبيات يونان باستان استخراج نموده است كه طبق آن، يـك حماسـه يـا تـراژدي                 

ت يـا   موفق و مؤثر آن است كه از طريق ايجاد ترس، شفقت يـا تأسـف، شخـصي                
گونـه   سوق دهد؛ آن  » تهذيب اخلاق « يا همان    1»كاتارسيس«مخاطب داستان را به     

ــن (كــه احــساسات و عواطــف وي دســتخوش دگرگــوني شــود  : 1381كــوب  زري

اش را از دسـت      ، آشيل كه در اواخر كار خود هم دوست جاني         ايلياددر  . )138ـ135

_____________________________________________________________ 
1. Catharsis 

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


 ...ي و بيگدل  ـ سعيد بزرگحسينعلي قبادي  شناختي  اسطورهعرفاني و ادبيات فصلنامة  /     

 

166

ــه خــ گيــري و وحــشي دهــد و هــم انتقــام مــي شمش را گــري افسارگــسيخته، ن
شـود   كند، پـشيمان و گريـان مـي        نشاند و نه پاتروكلس را براي او زنده مي         فرومي

شود؛ اما در ارتباط با مخاطـب، چنانكـه          نوعي به مرزهاي كاتارسيس نزديك مي      به
گرايي، خداستيزي، جبربـاوري     پيش از اين آمد، اثر هومر ظاهراً به دلايل خشونت         

  .ي مخاطب نيستنمايي قادر به تهذيب اخلاق و شهوت
يك  اصل آموزندگي در كار فردوسي روندي معكوس دارد؛ بدان معني كه هيچ           

نگري فردوسـي، مجـال تغييـر و تحـول            به واسطة مطلق   شاهنامههاي   از شخصيت 
اي بـه    هـا بـه گونـه      يابـد؛ امـا سـرانجامِ همـين شخـصيت          اخلاقي و ارزشي نمـي    

 آموزشي فردوسـي، مخاطـب را       انجامد كه مطابق با نيات     هاي نيك و بد مي     فرجام
نكته شايان ذكـر آن اسـت كـه فردوسـي           . نمايد به هواداري جبهة حق ترغيب مي     

ها كه طبق انتظـار ارسـطو        اي از ارزش   اصل آموزندگي را تنها نه با طرح مجموعه       
كند بلكـه بـه      مردم را به سوي شرافت و كمالات اخلاقي رهنمون شود، دنبال مي           

كنـد؛   هاي ديني را نيز آگاهانه تبليغ مي       گرايي خود، كمال اقتضاء باورهاي وحداني    
و چنين است كه پـا بـه پـاي پنـد و انـدرزهاي دنيـوي ماننـد لـزوم خردگرايـي                       

نهـد و ز روز   دوستي، در هر موقعيت صعب، نيايش بر زبان قهرمانـانش مـي        دانش
ي ؛ بـرا  )16(كنـد  گذر كردن انديشيدن و پرستيدن دادگر پيشه كردن را گوشـزد مـي            

  :سرايد نمونه به عنوان نتيجه از داستان جمشيد مي
ــراس   بــه يــزدان هــر آن كــو كــه شــد ناســپاس  ــو ه ــر س ــد ز ه ــدر آي ــش ان ــه دل  ب

  )36: 1، ج 1378فردوسي (

  رزمايش. 10

هاي جهان است و چرا چنين نباشد وقتي كـه            حماسه رِبيشت جنگ موضوع عامِ  
و تهييج شـنوندگان و مخاطبـان،       بهترين زمينه براي كسب غرور و افتخار قهرمان         

حتي در نوع عرفـاني آن نيـز        معناست؛   اصولاً حماسه بدون جنگ بي    . جنگ است 
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هـاي   زمينـه  ، جنـگ، پـيش    ايليـاد در  . )17(موتيف جدال، به قوت خويش باقي است      
، پيامـد جـدال خـدايان و خـدابانوان          ايليـاد هاي   اجتماعي دارد؛ اما در اصل جنگ     

الهـه  (، آتنـا    )مـادر خـدايان و همـسر زئـوس        ( است؛ هـرا     هوادار يونانيان و تروآ   
خداي (در جبهه يونانيان هستند و آرس       ) خداي درياها (و پوسيدون   ) سلحشوري

در جبهـه تـروآ و زئـوس    ) خداي شـكار (و آپولو ) الهه زيبايي (، آفروديت   )جنگ
 ـ             ،)خداي خدايان ( ه  اين ميان گاه كفه ترازوي سرنوشت را به سود يونانيان و گاه ب

اين جـدال همـه جانبـه كـه از اسـاطير يونـان              . كند سود تروآ، سبك و سنگين مي     
هـاي تـاريخي ـ اجتمـاعي       توأم با اين واقعيت، رسوخ كردهايلياد ةباستان به صحن

جامعة يوناني است يعني اشتغال روزمـره مردمـان اسـپارت و آتـن بـه تمرينـات                  
گرد، نه هـومر كـه هـر      لان دوره هاي قوا  سرايي جنگي و استقبال يونانيان از حماسه     

خوانـد؛ بـراي نمونـه       راوي ديگر را به توصيفاتي مهـيج و پرشـور از جنـگ مـي              
دار كـه   پيكر، حريف مبارز را از بالاي بارو با سـنگي بـراق و دندانـه             آژاكس غول «

سـپس سـنگ را     . آيند، به زمين افكند    اش برنمي  ترين جنگجويان نيز از عهده     قوي
 چنان بر كلاهخود حريف زد كه كلاهخود چهارشـاخ وي خـرد             دوباره بالا برد و   

از . )335: 1387هـومر   (» اش به اطراف پخش شـد      آلود جمجمه  هاي خون  شد و پاره  
توان بـه سـادگي مـدركي دال     رسد اين توصيفات اغواگر را نمي اين رو به نظر مي  

كـه  نبـرد  «ستيز همچون   دوستي هومر دانست؛ آن هم جايي عبارات جنگ        بر جنگ 
 انگيـز كـشتار را     هاي زشت و هـراس     گاه بدبختي  آن«يا  » اشك و اندوه در پي دارد     

هـا    بيـشتر جنـگ    شـاهنامه در  . )18( در ايلياد كم نيـست     )268: همان(» توانستند ديد  مي

. هاي هومري با آن بيگانه است اي كه آشكارا حماسه    ؛ مقوله )19(انگيزه ميهني يا ديني دارد    

  : نويسد  اين باره ميها، محقق هندي، در واچ
هاي آغازين يعني اورمزد و اهريمن،  نبرد ميان ايران و دشمنانش درواقع نبرد ميان قدرت

حتي در بخش تاريخي شاهنامه نيز روايت ... نيكي و بدي و روشنايي و تاريكي است
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 اي بيان شده است كه جا دارد فصلي درخشان از جدال نبردهاي ايرانيان با دشمنان به گونه

  (vachha 1950: 202)و كوشش تاريخ بشر ناميده شود 
 براي نمونه هنگـام رجزخـواني، هكتـور يونانيـان را         ايليادبه همين تناسب، در     

 از دشـمن بـا عنـاوين        شـاهنامه خوانـد؛ امـا در       خرد يا در نهايت سگان هار مي       بي
 و شـر در     مند نبرد ميان خير    اين به همان گستره نازمان    . شود اهريمن و ديو ياد مي    

گردد كه مجال و مصلحتي بـراي پـردازش جزئيـاتي             بازمي شاهنامهبينش سراينده   
مانند چگونگي درهم شكستن فك مبارز، بيرون ريختن احشاء، ريسمان در قوزك            

ايـن اسـت سـرّ ادعـاي     . گذارد باقي نمي... ها و    حريف كردن، بيرون پريدن چشم    
  :بودن اثر فردوسيبراگينسكي، خاورشناس نامي، مبني بر فلسفي 

 جنگ و صلح است ةشاهنامه نخستين اثر بديعي و فلسفي در ادبيات جهان دربار
  )81: 1966براگينسكي (

  
  نتيجه

انگيز از مباحث نقد ادبـي       از روزگار افلاطون كاركرد و رسالت ادبيات، مبحثي جدال        

 و كـاركرد    بوده است كه در نهايت به دو موضع كلي دربارة آثار ادبي از منظـر رسـالت                

بـازگويي و بازنمـايي هنـري       «رسالتي دروني دارند و آن      انجاميده است؛ يكي آثاري كه      

هنرمنـد  (نامند؛ چه از خود      مي» خودگو«اين آثار را    . است» احساسات و عواطف انساني   

اي  گويند و به ظاهر در پي تبليغ و ترويج هـيچ انديـشه و عقيـده                مي) يا همان من نوعي   

 كه روايتي است پرشور و مهيج از خشمي ويرانگر كه           ايلياد ةند حماس خاص نيستند؛ مان  

انجامد؛ زيرا قهرمان داستان كه هم به حيثيـتش تعـرض شـده و               اي تراژيك مي   به فاجعه 

هــم دوســت جــاني خــود را از دســت داده اســت، در ورطــه غــرور، افتخــارطلبي و   

نانكه از پيش رقم خـورده بـود،        افتد و سرانجام چ    گرانه مي  خواهي، به كشتار افراط    انتقام

گردد، آن هم نـه از ناحيـة قلـب يـا مغـز بلكـه از                  گري مسبب هلاك او مي     همين افراط 

دهد اما آيا در صورتي كـه   اين روايتي است كه سراينده از داستان به دست مي        ! قوزك پا 
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 ماجرا  تفسير و تأويل باشد، پيامي از اينةويژه قو مخاطب، مجهز به ابزار فهم درست، به     

روي، تبـاهي    سرنوشت مقدار زياده  «آيد؟ آيا دور از انتظار است اگر نتيجه بگيريم           برنمي

؟ بنابراين، اين گونـه نيـست كـه         »رود گاه انتظارش نمي   اي كه هيچ   است؛ آن هم به گونه    

خيزد، خالي باشد؛ منتها در اين گونه        آثار خودگو به كلي از بينش و پيامي كه از آن برمي           

مايه ندارد و اين مخاطـب اسـت كـه           نرمند تعمد و تعهدي براي ترويج اين درون       آثار، ه 

بايد با برخورداري از ادراك فرهيخته، بينشي را كه خواه ناخواه از رهگذر شرايط عـصر         

  .انجامد، كشف پيام كند اي خاص مي مايه به تبلور درون

اي خاص   مايه نتقال درون دسته دوم، آثار تعليمي هستند كه هنرمند در آن به توليد يا ا            

تعهد و تعمد دارد و براي خود رسالتي خاص قائل است؛ چندانكه گـويي بـدون انجـام        

دهـد؛ چنانكـه ظـاهراً اگـر فردوسـي رسـالت             اي ملي، ديني يا انساني رخ مي       آن، فاجعه 

گرفت، هم ايران باستان با تمامي تعلقاتش همچون زبـان           سرايي را به دوش نمي     شاهنامه

شد و هم انـسان      پيوست، هم دين راستين، پامال تعصب و ريا مي         ها مي  ه افسانه پارسي ب 

كـرد؛   به عنوان شهسوار جبهة اهورا، مأموريتش را در مبـارزه بـا اهـريمن فرامـوش مـي               

 را ضرورت تاريخ و تعهد شاعر نگاشته است؛ اما اين نيـز             شاهنامهبنابراين بايد گفت كه     

بهـره   بـي » بازگويي و بازنمايي هنـري احـساس آدمـي   « از شـاهنامه بدان معني نيست كه    

ها و شگردهاي ادبـي      است، بلكه ترويج و تبليغ اين رسالت و ضرورت، خود با ظرافت           

، ايليـاد صورت گرفته كه البته با آن دسته از فنون ادبي كـاربردي در حماسـه خودگـوي                  

 از ديد كيفيت و تفاوت دارد؛ چرا كه هر كدام از اين رويكردهاي خودگو و تعليمي، چه          

تـوان گفـت     طلبد؛ در نتيجه مي    سرايي خود را مي    چه از ديد كميت، سبك خاص داستان      

هاي خودآگاه يا ناخودآگاه شـاعر كـه از رهگـذر       كه نوع بيان ادبي نيز تحت تأثير انگيزه       

شـود، متفـاوت     حاصـل مـي   ) بينـي  جهان(و شرايط دروني    ) عصر(پيوند شرايط بيروني    

  .خواهد بود
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  نوشت پي

براي نمونه گزنفون در نقد تصويرهاي پرداخته از خدايان در آثـار هـومر و هزيـود                 ) 1(

هومر و هزيود كليه افعالي كه همچون دزدي زنا و تقلب سـبب شـرم مـردم       «: نويسد مي

ترين مرزي ميان اين دو عـالم      در اشعار هومر كوچك   ... اند شد، به خدايان نسبت داده     مي

هـاي    اسـت كـه انـسان از خـلال شخـصيت ايـزدان، ويژگـي               حقيقـت آن  . وجود ندارد 

خـدايان هـومر نمـودار      ... گـذارد  شخصيت و روحيات متنوع خـود را بـه نمـايش مـي            

: 1360كاسـيرر   (. »كنند اي را بيان نمي    هاي معنوي ويژه   هاي اخلاقي نيستند و آرمان     آرمان
109(  

  .1373ولك و وارن : به. ك.ر: براي آگاهي بيشتر) 2(
اي از ابهـام   ناگفته پيداست كه همچون ديگر موارد نـسبت دادن، اينجـا نيـز هالـه            و  ) 3(

  ناپـذير   هـايي پايـان    دربارة كيستي هومر و چگونگي كار وي موجب ظهور و بروز بحث           

» گرايان وحدت «ةدر اين باب بوده است؛ چنانكه امروزه منتقدان آثار هومر را به دو دست             

معتقـدان بـه دوگـانگي      (» گـران  تحليـل «و) اوديسه و   ليادايمعتقدان به يگانگي سراينده     (

هايي  همچنين ترديد الحاقي و برافزوده بودن بخش. شوند تقسيم مي) سرايندگان اين آثار  

گيري خيلي ديگر از نقـدها و آراء مـشابه و متـضاد              ها خود سرمنشأ شكل    از اين حماسه  

  شـوند؛ كـساني     دسته تقـسيم مـي    نيز منتقدان هومر به دو      نظر  بوده است؛ چنانكه از اين      

ها، محصول توسعه صورت نخستين روايـت طـي دسـت كـم      پندارند اين حماسه  كه مي 

هـا دسـتخوش الحاقيـات       ديگري، كساني كه بر آنند اين حماسه      . چهار صد سال هستند   

 :بـه . ك.بـراي مطالعـه بيـشتر ر      . هايي از آنهـا را حـذف نمـود         توان بخش  فراوانند و مي  

  .7 :1376گريفين 

شود وگرنه كم نيست مواضعي كـه        تأكيد مي » آشكارا و مستقيم  «در اين باره بر قيود      ) 4(

دارد؛ براي نمونـه،   هومر به صورت غيرمستقيم و ضمني مخاطب خود را به انديشه وامي 

كند  ياد مي... و » ناخوشايند«، »آور مرگ«، »شوم«وي گاه پديدة جنگ را با اوصافي چون       

تـر از زور     هنر بـراي دروگـر بايـسته      «: آورد هايش مي  زبان شخصيت يا هم اوست كه از      

جنباننـدش، بـر پهنـة       است؛ به ياري هنر است كه دريانورد كشتي سبكي را كه بادها مي            
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يـن جـاي جانـشين       ا توانـد در   سان هنر مـي    كند؛ بدان  ي مي يگون راهنما   درياي تيره  ةتير

  )590: 1387هومر (» .شتاب گردد

در مقايسه با مـذاهب شـناخته شـده         «: نويسد سيلك مي . اس. پروفسور ام در اين باره    ) 5(

 كتـاب مقـدس و      ،مندي برخـوردار نبـود     جهان، باور چندخدايي در يونان بدوي از قاعده       

 (silk 2004: 29). »داني نيز در صدد تدوين آن بر نيامد طبقه روحاني نداشت و هيچ الهيات

اين يونانيان هستند كه دسـت  اينكه نخست : جا كه از آنايليادشايان ذكر است كه در     ) 6(

خايي را دارند،   آزنند و دوم اينكه مردمان تروآ همان آداب و عقايد مردمان             به تهاجم مي  

سـاز ظـاهر      حماسـه  نآيند و در نقـش بيگانگـا       خطري بالقوه براي يونانيان به شمار نمي      

  .شوند نمي

 ايلياد به معناي رد كلي آراء منتقداني كه         كدام از اين دفاعيات    شود كه هيچ   يادآور مي ) 7(

كنند، نيست؛ بلكـه در عـين پـذيرش ايـن ايـرادات،              ها مي  را متهم به ترويج ضد ارزش     

 درج  ايليـاد نگارندگان بر اين باورند كه اين حقايق با وجود محاسـن و مزايـايي كـه در                  

در ايـن راسـتا     . تكننده براي منع و ممنوع كردن اين اثـر نيـس           است، دليلي كافي و قانع    

لازمه ذاتي عدالت شـاعرانه     «: نويسد مي» عشق و قهرمان در ايلياد    «سائول لوين در مقاله     

ايـن خـود    . روي و تجاوز از حدود باشد      آن است كه سرانجام شوم قهرمان، جزاي زياده       

بالذاته پيامي است پندآموز كه در كمال شگفتي، منتقدان و مخاطبـاني كـه بـيش از حـد           

  )Levin 1989: 37-39: به. ك.ر (».مانند دهند از درك آن محروم مي به خرج ميرقت قلب 

دهـد و بـاز از    گرد معني مـي  در زبان يوناني نابيناي دوره» اومروس «ةاز آنجا كه واژ   ) 8(

شايد عادت مرسوم آن بـوده كـه        (اند   گرد، نابينا بوده   آنجا كه بسياري از سرايندگان دوره     

، )انـد  شـده  گـرد مـي    رت بالاي به خاطرسپاري مطالب، قوالان دوره      نابينايان به واسطة قد   

دهند اصلاً شخصيتي تاريخي كه به نام هومر و همراه با نام             برخي از محققان احتمال مي    

هـايي   ها و نشانه   نظريه.  در ذهن ما ثبت شده، وجود خارجي نداشته است         اوديسه و   ايلياد

 به دست چند نفر دارند، صحت ايـن ظـن           سهاودي و   ايليادكه حكايت از تكامل تدريجي      

  .را قوت بخشيده است

 و دربـاره  1386قبـادي  : بـه . ك. بر ادبيـات عرفـاني ر     شاهنامه دربارة چگونگي تأثير  ) 9(
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  .168ـ 153: 1369امامي : به. ك.ر: تأثرات ادب تعليمي از سبك و سياق كار فردوسي

 مـشاهده كـرد؛ بـراي       شـاهنامه ز  توان به روشني در چند موضع ا       اين هر سه را مي    ) 10(

  : رستم فرخزاد به برادرش اشاره كردهنمونه در نامه پيشگويان

ــهر    ــه ش ــي ن ــيم بين ــه ديه ــت و ن ــه تخ ــر    ن ــت بهـ ــان راسـ ــه تازيـ ــر همـ  ز اختـ
ــردن  چــــو زور انــــدر آيــــد بــــه روز دراز  ــاه گــ ــزا شــ ــود ناســ ــراز شــ  فــ

ــه  ــه زرين ــاج و ن ــه ت ــه تخــت و ن ــر   كفــش ن ــه ب ــه افــسر ن ــه گــوهر ن  ســر درفــشن
 گرامــــي شــــود كــــژي و كاســــتي    ز پيمــــــان بگردنــــــد و از راســــــتي
ــن   ــن از آن، آن از ايـ ــي ايـ ــد همـ ــاز  ربايـ ــد بـــ ــرين نداننـــ ــرين ز نفـــ  آفـــ
ــود  ــكارا شـــ ــدتر از آشـــ ــان بـــ ــود    نهـــ ــارا شــ ــنگ خــ ــان ســ  دل مردمــ

ــي  ــدة بــ ــود بنــ ــهريار  شــ ــر شــ ــار  هنــ ــه كــ ــد بــ ــي نيايــ ــژاد و بزرگــ  نــ
ــا   هــــا شــــود پــــر جفــــا ن و زبــــانروا بــــه گيتــــي كــــسي را نمانــــد وفــ
ــان  ــرك و از تازيـــ ــران و از تـــ ــ از ايـــ ــان ژنــ ــدر ميــ ــد انــ ــد آيــ  ادي پديــ
ــود    ــازي ب ــه ت ــرك و ن ــه ت ــان ن ــه دهق ــخن ن ــود    سـ ــازي بـ ــردار بـ ــه كـ ــا بـ  هـ

  )2130: 2، ج 1378فردوسي (

  :به. ك.شناختي آثار هومر ر  ملاحظات زبانةدربار) 11(
Bakker, Egbert J. 1998. Linguistics and formulas in Homer. Philadelphia: University 
of Leiden. 

ويسه كه در عين خـردورزي در خـدمت دومـين سـمبول               استثناء احتمالي پيران   هب) 12(

  .برد  يعني افراسياب به سر ميشاهنامهخباثت در 

بدين گونه پهلوانـان    «: هايي از اين دست    و چه نامحققانه و جانبدارانه است داوري      ) 13(

 جـز  ايليـاد اند؛ در صورتي كه از قهرمانان   با تمام قيافة روحي خود توصيف شده شاهنامه

حريـري  (. »ها فرو رفته، چيزي پيـدا نيـست        نيمرخي تيره كه در ظلمت گرد و غبار جنگ        

1365 :102(  
تـوان بـه جـايگزيني رسـتم بـا           زدايي در كـار فردوسـي مـي        هاي اسطوره  از جلوه ) 14(

آيـدنلو و خـالقي     : بـه . ك.ر. ايراني خواندن اسكندر نـام بـرد      گرشاسب، حذف آرش و     

  .1386مطلق 

پنـدارد، فردوسـي در ايـن        ها، محقق هندي، مـي     گونه كه واچ   رسد آن  و به نظر مي   ) 15(

 اسـت كـه   شـاهنامه اين پاداشـي سـزاوار بـراي قـدرت فراگيـر      «: زمينه موفق بوده است 
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ضد تركي، به شهرت و اسـتقبالي     هاي ضد عربي و      پردازي رغم موضوع و شخصيت    علي

  (vachha 1950: 206). »گسترده در ممالك اسلامي دست يافته است

)16 (  

ــن  ــشه كــ ــردن انديــ ــذر كــ ــن  ز روز گــ ــشه كـــ ــر پيـــ ــتيدن دادگـــ  پرســـ
ــن اســــت و بــــس  بـــه نيكـــي گـــراي و ميـــازار كـــس     ــتگاري ايــ  ره رســ

  )481: 1، ج 1378فردوسي (

حماسه عرفـاني يكـي از      «مقالة  : به. ك.رفاني ر براي آگاهي بيشتر دربارة حماسه ع     ) 17(

: 1381قبـادي    نوشتة   مجلة پژوهش زبان و ادبيات فارسي     در  » انواع ادبي در ادبيات فارسي    

  .1ش . 1س 

طلبـي   كرك كه هومر و ايلياد را به جنگ       . اس. بنابراين جا دارد محققاني مانند جي     ) 18(

وي در ايـن بـاره آورده       . ل كننـد  كنند، دست به عـصاتر عم ـ      پراكني متهم مي   و خشونت 

پردازد كه جنگ، زوال زندگي و روزگـار آدميـان اسـت؛             گاه بدان نمي   هومر هيچ «: است

بلكه به عكس، وي هر دو سوي نبرد را برخوردار از توجيهاتي ويژه خود براي بـروز و                  

 امـري مطلـوب و      ةمثاب كند و از سوي ديگر، جنگ را به        ساله معرفي مي   تداوم جنگي ده  

  ) Kirk 1965: 93: به. ك.ر(» نمايد غرورآفرين، ترسيم مي

 201 در مجمـوع حـدود       شـاهنامه ، در   رنج گل تا خـار كهـن      براساس آمار كتاب از     ) 19(

اي مذهبي در    ها، انگيزه  رخداد جنگ وجود دارد كه نويسنده مدعي است همه اين جنگ          

وهشگر تاجيـك، ميـرزا     ژپنمايد چنانكه    پشت خود دارند؛ گرچه اين ادعا پذيرفتني نمي       

 شاهنامههاي پاياني    هاي عهد اساطيري و جنگ     كند، شايد بتوان جنگ    ملامحمد عنوان مي  

 شاهنامه تاريخي   ة پهلواني و غالب نبردهاي دور     ةهاي دور  را از اين دست دانست، جنگ     

  )431: 1368سرامي (. از اين صبغه برخوردار نيستند

  

  كتابنامه

  .  لايپزيك:آلمان. اليهحآثار الباقيه عن القرون ال. 1923. ابوريحان بيروني

 شـاهنامه و ادب     ةبيـست مقالـه و نقـد دربـار        . 1386. آيدنلو، سجاد و خالقي مطلق، جلال     
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  .نقش مانا: تهران. 1چ . حماسي در ايران

نميرم از ايـن    . »از چالش سعدي تا ساختار زباني و بياني شاهنامه        «. 1369. امامي، نصراالله 

  .دانشگاه تهران: تهران. به كوشش دكتر غلامحسين ستوده. ام زندهپس كه من 
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: تهـران ). هاي شاهنامه  شناسي قصه  شكل (از رنج گل تا خار كهن     . 1368. سرامي، قدمعلي 

  .طهوري

. مجله آموزش ادب فارسـي    . »انواع ادبي و شعر فارسي    «. 1364 .كدكني، محمدرضا  شفيعي
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: تهـران . 2چ  . ترجمة مهران مهاجر  . هاي ادبي معاصر   دانشنامه نظريه . 1385. مكاريك، ايرنا 

  .آگه

  .آيه مهر: تهران. 1چ . داستان و ادبيات. 1383. ميرصادقي، جمال
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